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  مشروعيت احكام حكومتي ولايت  فقيه
 از نگاه امام خميني

  
 رمضان اكبري مالستاني  

  
  مقدمه

ي و شرعي است كه جامعه يك اصل عقلاي    ضرورت نظام سياسي و حكومت براي اداره امور       
 و آيـا مـردم   چگونه حكومت كنند ، چه كسي يا كساني حكومت كننداما اينكه   . جاي ترديد ندارد  

تاريخ كساني برمـردم تـسلط       طول   در. جاي پرسش دارد  ،   يا نه  ستوري اطاعت كنند  د هر ازموظفند  
 افراد شايسته حكومت     نيز گاهي. اند نداشته يشايستگي فرمانرواي  اند كه در واقع      يافته و حكم رانده   

  .  را مشروعيت گويندياين شايستگي فرمانرواي. اند را داشتهيكه شايستگي فرمانرواياند  كرده
. كنـد تـضمين مـي   نيز  است كه ثبات و بقاي آن را        مطلوب  ت شرط اساسي يك نظام      مشروعي

 از. شـود آن نظام با بحـران مـشروعيت روبـه رومـي          ،  اگر وضعيت مشروعيت يك نظام درخطر افتد      
 منشاء مشروعيت آن چيـست و چـرا مـردم           يعني،  رو احكام حكومتي هم نياز به مشروعيت دارد       اين

مقولـه   بايـد    ابتـدا ،  براي يافتن پاسخ به پرسش مشروعيت احكام حكومتي       ازآن اطاعت نمايند؟    بايد  
آنگاه منشاء مشروعيت از نظر اسلام بررسي شود تا مبنا          . منشاء آن تبيين گردد   تعريف و   ،  مشروعيت

  . و ادله مشروعيت احكام حكومتي نيز روشن گردد
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  مفهوم مشروعيت
. عنــاي لغــوي آن متفــاوت اســت خــاص دارد كــه بــا ممفهــوممــشروعيت در فلــسفه سياســي 

بلكه مـشروعيت ويژگـي يـك       . نيست» مطابق شريعت «و  »  بودن شرعي«مشروعيت سياسي به معناي   
داند و مـردم نيـز      ني خود را برحق و قانوني مي      كه حكومت به واسطه آن ويژگي حكمرا      نظام است   

ت فقيه و حكومـت اسـلامي در منظـر امـام            ولاي. 10ص  ،  پرسشها و پاسخها  (. داندفرمان برداري ازآن را وظيفه خود مي      
  )91خميني ص

) legislator( از ريشه لاتين به معني قانون گرفته شده و بـا كلمـات             )legitimacy(مشروعيت
حق بـودن و توجيـه      ،  هم ريشه است و از آن به حقانيت       ،  قانون گذاري ) legislation(قانون گذار و  

  )67ص ، نظريه هاي دولت(. حاكميت تعبير شده است
در فلسفه سياسي مشروعيت با حقانيت و قانوني بـودن همـراه اسـت و اينكـه چـه كـسي حـق                       

. چـه كـسي فرمـانبرداري كننـد        حكومت كردن دارد و آن كس چه شرايطي داشته باشد و مردم از            
پـي دارد كـه مـردم از حـاكم پيـروي       اطاعـت و فرمـانبرداري را در     ،  ازاين رو حق حاكميت داشتن    

باشند كه در واقع يـك      مردم نيز موظف به اطاعت مي     ،  كومت كردن دارد  وقتي حاكم حق ح   . كنند
كليف دارنـد  ديگران ت، يعني وقتي كسي حق داشت،  آيدنوع التزام ميان حق و تكليف به وجود مي        

ازاين رو مشروعيت به معناي حقانيت و قـانوني بـودن حكومـت نيـز گفتـه                 . آن حق را رعايت كنند    
به عبارت ديگر مشروعيت توجيه عقلي اطاعـت مـردم از حكومـت و               )10ص ،پرسشها و پاسخها  (. شود مي

  )9ص، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه(. اعمال قدرت زمامداران برمردم است
 ايجاد و حفظ اين اعتقـاد اسـت كـه نظـام             يمشروعيت به معناي تواناي   : در تعريف ديگر آمده   

اكراه از آن اطاعـت كننـد و تقـدس آن را            ايد بي ها ب توده. اسي موجود براي جامعه مناسب است     سي
  )107ص ، بنيادهاي علم سياست(. بپذيرند و آن را شايسته احترام و حرمت بدانند

قـانوني بـودن و توجيـه عقلانـي داشـتن نظـام             ،  در نهايت مشروعيت عبارت است از حقانيـت       
 آن احتـرام قايـل   رايه و ب ـكه مردم نيز به حقانيت آن معتقد بـود         سياسي در فرمانروايي و دستورات    

در نگاه ديني اگر قدرت . ند از دستورات و فرامين نظام فرمانبري نموده و ازآن حمايت نماي   و باشند
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و نظام سياسي داراي منشاء الهي باشد مشروع اسـت و در غيـر ايـن صـورت نامـشروع و اسـتبدادي                       
  . باشد مي

  
  منشاء مشروعيت

هاي متفـاوت   وران سياسي ديدگاه  ه  ميان انديش ،  عيتدر باره منشاء مشروعيت يا ملاك مشرو      
  . شودكه به چند نظريه پيرامون  منشاء مشروعيت نظام سياسي اشاره مي، وجود دارد

بعضي را  ،  طبيعت. مشروعيت حاكم از ويژگيهاي فطري است     :  مشروعيت فطري و طبيعي    -1
 يونـان بـويژه   بعضي از متفكران. ت اسذاتا براي فرمانروايي و بعضي را براي فرمانبرداري خلق كرده 

  )10ص ، سياست(.  اندارسطو چنين ديدگاهي داشته
عي يا فرضي بين مـردم و       مبناي چنين مشروعيتي قرارداد واق    : )قانوني( مشروعيت قراردادي  -2

 روسو در قرن هيجده به بسط و        ژان ژاك . اين ديدگاه بعد از قرون وسطي رواج يافت       . حاكم است 
مشروع و حكومت حقه را     تواند اساس قدرت    تنها چيزي كه مي   : ت و اضافه نمود   تكميل آن پرداخ  

  )41ص ، قرار دادهاي اجتماعي(. قراردادهايي است كه با رضايت بين افراد بسته شده باشد، تشكيل دهد

درايـن ديـدگاه خواسـت و اراده اكثريـت يـا همـه مـردم معيـار                  :  خواست و اراده عمومي    -3
هـي باشـند آن حكومـت مـشروعيت         دم خواهان حكومت شـخص يـا گرو       اگر مر . مشروعيت است 

روسـو  . حكومت نامشروع آن اسـت كـه بـرخلاف اراده و خواسـت عمـومي حكومـت كنـد                  . دارد
، مقدمه نظريه سياسي  (. »حكومت در صورتي مشروع است كه مبتني براراده عمومي مردم باشد          « گويد مي
  )210ص

ايـن مـشروعيت    . ني و بـه معنـاي موهبـت اسـت         ايـن كلمـه يونـا     :  مشروعيت كاريزماتيك  -4
بـه گفتـه مـاكس وبـر مجموعـه اي از صـفات و كشـشهاي                 . هاي فردي شخص تكيه دارد    برويژگي

مـاكس  (. داردالعاده است كه ديگران را به فرمانبرداري و شخص حاكم را بـه فرمانـدهي وا مـي                 خارق

  . ق استقابل انطبا، اين نوع مشروعيت با مشروعيت ذاتي )109ص ، وبر
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   مشروعيت با حقانيت و قانوني بودن همراه است،در فلسفه سياسي□
  
 حل و   بيعت اهل . . . متنها راه صحيح اسلا   . ..ترين مقام دولت اسلامي   براي تعيين عالي  "□

  "عقد به انضمام رضايت عموم به اختيار خويش است
  
  
سي اگر خداونـد بـه ك ـ     . گيردحكومت مشروعيت خود را از خداوند مي      :  مشروعيت الهي  -5

هـاي دينـي براسـاس نظريـه مـشروعيت الهـي شـكل              حكومـت . حكومت داد او حق حاكميت دارد     
درطـول تـاريخ بعـضي از       . دين چنـين نـوع حكـومتي كارآمـد اسـت          در ميان جوامـع مت ـ    . گيرند مي

ي ازمنظر امام   ولايت فقيه و حكومت اسلام    (. اندكردهخود را به خداوند منتسب مي     ،  هاي ظالم به غلط   حكومت
  )93ص ، خميني

تنها حكومتي كه از سـوي خداونـد         و هاي غيرالهي نامشروع بوده   از نظر امام خميني حكومت    
رئيس جمهـور بـا     ،   امرخدا نباشد  اگر با . ولايت فقيه دركارنباشد طاغوت است    «. باشد مشروع است  

بـين   ت وقتـي از طـاغو . . . وقتي غيرمـشروع شـد طـاغوت اسـت    ، نصب فقيه نباشد غيرمشروع است  
  )221ص ، 10ج، صحيفه امام(. »شودب كسي نصب  يكرود كه به امر خداي تبارك و تعالي مي

  
  مشروعيت حكومت در فقه اسلامي

اختلاف اول ميان شيعه و     .  منشاء مشروعيت اختلاف نظردارند    وران اسلامي در  ه  علما و انديش  
چنانچه ميان دانشمندان شيعه نيـز در       . درسنت نيز اختلاف آرا وجود دا     ميان مذاهب اهل  . سني است 

صلي االله (اكرماما همه در يك نكته اتفاق نظردارند كه حكومت رسول     . برخي مسايل اختلاف است   
زمخـشري ذيـل   . بـا نـصب الهـي بـوده و مـشروعيت آن ازسـوي خداونـد اسـت                )عليه و آله و سـلم     

 پيامبر نسبت به مـومنين در هـر چيـز از          « : نويسد مي» انفسهم اولي باالمومنين من   النبي« احزاب)6(آيه
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مومنين واجـب   پس بر. براي همين آيه مطلق آمده و مقيد نشده است      ،  امور دين و دنيا اولويت دارد     
 ازحكـم خودشـان     )ص(تر باشد و حكم پيامبر اكـرم      شان ازخودشان محبوب   نظر در است كه پيامبر  

   )397ص، 2ج، تقسير كشاف(. »نافذتر و حق وي برحق خودشان مقدم باشد
   مشروعيت از منظر اهل سنت-الف

 كسي را   )ص(گويند پيامبر اما مي ،  را قبول دارند  )ص(سنت مشروعيت خليفه با نص پيامبر     اهل
 عـدم انتخـاب     با اعتقاد به    . كرد مساله تمام بود   اگر انتخاب مي  .  است به عنوان خليفه انتخاب نكرده    

هـاي متفـاوت وجـود    سـنت شـيوه  سط مردم ميان اهـل    براي تعيين امام و خليفه تو     )ص(توسط پيغمبر 
  : دارد

كه عموم مردم بـا رضـايت و اختيـار خـود بـا خليفـه                ،   بيعت عموم مردم بارضايت خويش     -1
  .بيعت كنند

دليـل  . توانند امام را انتخاب كننـد مي، كه بزرگان و خبرگان قوم ،  حل و عقد   انتخاب اهل  -2 
همچنين عمـر  . نج نفر ازاهل حل و عقد باوي بيعت نمودند        آن جريان خلافت ابوبكر است كه ابتداپ      

  . شوراي شش نفره تعيين نمود براي انتخاب خليفه بعد از خودش
 انتخاب ازسوي خليفه قبلي به استناد عملكرد ابوبكر در تعيين جانشين پس ازخود و عـدم                 -3

  . اعتراض مسلمانان به عملكرد خليفه
پيروزي نظامي كـه برعمـوم مـسلمين واجـب اسـت حـاكم               استقرار خليفه از طريق غلبه و        -4

  . پيروز را خليفه و امام بدانند و اطاعت كنند
: نويـسد مـاوردي مـي   . حل و عقد چند نفر باشند اخـتلاف آرا زيـاد اسـت            اينكه تعداد اهل   در

 امـا . ديگري با تعيـين امـام قبلـي       ،  حل و عقد  گردد؛ يكي با انتخاب اهل    امامت از دوطريق منعقد مي    
. درتعـداد افـراد اخـتلاف دارنـد       ،  گـردد حل و عقد منعقـد مـي       گويند با انتخاب اهل    كساني كه مي  

حل و عقد از شـهرهاي مختلـف        گردد مگر اينكه تمام افراد اهل     گويند امامت منعقد نمي   اي مي  عده
ر او امامت فردي اجماع كنند و اين بدان جهت است كه رهبري او فراگير شود و امت تسليم اوام             بر

زيرا افراد حاضر در سـقيفه      ،  شوداما اين نظريه با كيفيت انعقاد بيعت مردم با ابوبكر نقض مي           . باشند
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  . منتظر افراد غايب نماندند
پنج نفراسـت   ،  گرددي آنان منعقد مي   أكمترين تعدادي كه امامت با ر     : گويندگروه ديگر مي  

ا يكـي از آنـان بـا رضـايت و نظـر چهـار               كه هر پنج نفر همگي در انعقاد امامـت دخالـت نماينـد ي ـ             
دليل اين نظر يكي بيعت با ابوبكر است كه توسط پـنج نفـر انجـام    . نفرديگر امامت را به عهده گيرد     

عمر كه شوراي خلافت را بين شش دوم عمل. گران از آن پنج نفر اطاعت كردندگرفت و آنگاه دي   
اين نظر اكثر فقها و متكلمان بـصره      . قرار يابد نفر قرارداد تا بارضايت پنج نفر خلافت براي يكي است         

  . است
حل و عقد كه يكي از آنان با رضـايت  امامت با حضور سه نفر از اهل  : گويندكوفه مي علماي  

شودكه دراين صورت يكي از آنـان حـاكم اسـت و دو         محقق مي ،  دو نفر خلافت را به عهده بگيرد      
  . يابدي و دونفر شاهد صحت ميچنانچه عقد نكاح با حضور ول، نفر ديگر شاهد

ــي ديگرگفتــه  ــي     گروه ــد م ــر منعق ــك نف ــت ي ــت بابيع ــد امام ــرددان ــه   ، گ ــاس ب ــرا عب زي
 با )ص(خداگفت دستت را دراز كن تا باتو بيعت كنم تامردم بگويند عموي رسول)السلام عليه(علي

 كـرد و    دراين صورت حتي دو نفر نيز بـا تـو درامامـت اخـتلاف نخواهنـد               ،  پسرعمويش بيعت كرد  
قاضـي  ) 7ص  ،  الـسلطانيه الاحكـام (. بدين جهت كه بيعت يك حكم است و حكم يك نفرهم كافي است            

اي كـه  كسي كه برمردم به وسيله شمشير غلبـه كنـد بـه گونـه      : گويدابويعلي در مورد شيوه سوم مي     
 و روز   هرگز بـراي كـسي كـه ايمـان بـه خداونـد            ،  خليفه مسلمانان گردد و اميرالمومنين ناميده شود      

چه وي خليفه نيكوكار باشد و چه       ،  قيامت دارد روا نيست كه شب بخسبد و او را امام خويش نداند            
  )23ص ، الاحكام السلطانيه(. جنايتكار

و خلاصه كلام اينكه كسي كه مسلمانان برامامت و بيعت وي اتفـاق          . . . «: گويدابن قدامه مي  
اين خوانده شـد     ليل روايت و اجماعي كه پيش از      به د ،  امامتش ثابت و اطاعتش واجب است     ،  كنند
 و يا امام قبلـي مـشخص شـده    )ص(گونه است كسي كه امامت وي توسط پيامبر اكرمبه همين و نيز 
چرا كه خلافت به وسيله اجماع صحابه بربيعت پا برجا گرديد و امامت عمر بـه وسـيله تعيـين               ،  باشد

و نيز اگركسي برامام خروج كـرد و پيروزشـد و           . ابوبكر و اجماع صحابه برقبول نظر وي محقق شد        
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زور شمشير تحت فرمـان خـويش در آورد و مـردم بـه اطاعـت و فرمـانبرداري اوگـردن                      مردم را با  
. »و او نيز امام جامعه گرديد و جنگ عليه وي و خروج براو حرام است        نهادند و از او پيروي كردند     

فاسـق و   ،  بنـا برقـول اصـح     « دانـد ق را نيز مـشروع مـي        نووي خلافت جاهل و فاس      )52ص  ،  10ج،  المغني(
  )518ص ، المنهاج( . »تواند با قدرت و استيلا به امامت برسدجاهل نيز مي

 نويسد عبدالكريم خطيب مي  . اندسنت اين توجيهات غلط رانقد نموده     برخي ازدانشمندان اهل  
كردنـد  مدينه تجاوز نمي  از اهل ،  كردندترديد دريافتيم آنان كه با اولين خليفه مسلمانان بيعت          ما بي «

العـرب درايـن بيعـت مـشاركت نداشـتند و           اما همه مردم جزيـره    . مكه نيز بودند   و يا چند نفر از اهل     
خلافـت    بـا خبـر  )ص(شاهد و ناظر آن نيز نبودنـد و در آن راي نداشـتند و خبـر وفـات پيـامبراكرم             

تواند واقعـا حـاكي از راي و نظـر      و اين اسلوب مي   آيا اينگونه بيعت    . رسيدبكر يكجا به آنان مي     ابي
هـاي  تـوان بـا سـاير شـيوه       مردم در انتخـاب رهبـران خـود باشـند؟ آيـا ايـن روش و اسـلوب را مـي                    

 ترديد اين شيوه انتخاب درهـاي جـدال و اخـتلاف        دموكراسي در انتخاب رهبران مقايسه نمود؟ بي      
علـي   )272ص ، الخلافـه و الامامـه  (. »نان را گـشود  سلمام ـدر تعيين چگونگي انتخاب حـاكم اسـلامي بـين           

بكر تمامت يافت و امرحكومـت وي       اگر ملاحظه كني چگونه بيعت براي ابي      « نويسدعبدالرزاق مي 
شود كه اين بيعت يك بيعت سياسي از نوع شاهنشاهي بود كـه           براي تو روشن مي   ،  استقرار پذيرفت 

گونه حكومت نظيرسايرحكومتها براسـاس زور      برآن مارك دولت و روش نوپديد خورده شد و اين         
فقهاي اسلام چهـارطريق بـراي      « نويسدزحيلي مي  وهبه. )194ص،  فلسفه التوحيد و الولايه   (. »شد بنا و شمشير 

 تسلط بـا  «و  » ولايت عهدي «،  »بيعت«،  »نص« اندترين مقام دولت اسلامي مشخص نموده     تعيين عالي 
 حل و عقـد     همان بيعت اهل  ،  يك راه بيشترنيست و آن راه     . . . متنها راه صحيح اسلا   . . . »غلبه و قهر

. »مستندات آنها ضعيف اسـت    ،  به انضمام رضايت عموم به اختيار خويش است و راههاي غير ازاين           
  ) 6173 ص 8ج، الفقه  الاسلامي وادلته(

  مشروعيت از منظر تشيع: ب
قايـل  ، )عليهم السلام( اطهار و ائمه)ص(اكرمعلماي اماميه در باب مشروعيت حكومت رسول   

  نقش اساسي دارند كـه بـدون      ،   باشند كه مردم در مقبوليت و عملي شدن آن         به مشروعيت الهي مي   
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تفاوت امام با پيامبر تنها دراين است    . داند امامت را همانند نبوت منصب الهي مي       ،شيعه"□

  "شود القا و الهام ميشود بلكه احكام الهي بر اوكه براي امام همانند پيامبر وحي نمي

  
شـود كـه قلمـرو      اين مـساله مطـرح مـي      ،  بعد ازاثبات اصل ولايت فقيه و مشروعيت آن        □

  استفقيه تا كجاست؟ دراين زمينه نظرات متفاوت ابراز گرديده  حكومت ولي
  
  

مدينه وحمايت    بعد ازهجرت به   )ص(خداچنانچه رسول ،  گرددحمايت مردم حكومت تشكيل نمي    
چـه مـردم بپذيرنـد يـا     ،  الهي اسـت  ،  اما مشروعيت حاكميت معصوم   . ومت تشكيل داد  مسلمانان حك 

  . باشندنپذيرند آنان داراي مقام امامت و رهبري مي
شـود و بـه وسـيله بيعـت منعقـد           مامت تنها بـانص منعقـد مـي       ادرنزدما  « : گويدعلامه حلي مي  

لكن آنـان نيـز     ،  كنندبيعت ثابت مي  برخلاف عامه اهل سنت كه آنان ابوبكر را به وسيله           . گردد نمي
 تعيـين   -2 بيعـت    -1: داننـد ولي انعقاد امامـت را بـه چنـد طريـق مـي            ،  انددر صحت نص با ما موافق     

در بـاب  ) 453ص، 1ج، التـذكره (. » اسـتيلا و غلبـه  -3خليفه توسط امام قبلي نظير تعيين عمر توسط ابـوبكر   
ه و معتقد است در مشروعيت حكومت دوازده        حادي عشر نصب امام را ازجانب خداوند لازم دانست        

  )43ص ، باب حادي عشر(.  تاثير ندارد)ص( راي و نظر مردم و حتي پيامبر اكرم)ع(امام
وجود امام لطف است پس نصب او به خاطرحصول غرض برخداوند «: گويدخواجه نصير مي

شود و اين عـصمت     موجب عصمت امام مي   ،  و امتناع و بطلان تسلسل    . تبارك و تعالي واجب است    
و زشتي پيشي گرفتن مفضول كاملا معلوم است و         . منافاتي با قدرت معصوم بر انجام معصيت ندارد       

هرگونه ترجيحي در صورت مساوي بودن مقبول نيست و شرط عـصمت در امـام مـستلزم وجـوب                   
كـشف  (. »گـردد نص براي امامت امامان  و مقتضي تعيين امام از سوي رسول خدا بعد از خـودش مـي        

و ،  گـردد اماميه به خصوص معتقدند كه امام به وسيله نص مشخص مي          «  علامه حلي فرموده   )90/المراد
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و زيديـه  ، و ديگـري ميـراث  ، يكـي نـص   ،   گويند كـه راه تعيـين امـام بـه دوگونـه اسـت              عباسيه مي 
بـاقي  شود و   گويند تعيين امام يا به وسيله نص و يا دعوت از مردم به اطاعت ازخويش محقق مي                 مي

  )495ص، همان(. »گرددحل و عقد محقق ميامامت به وسيله نص يااختيار اهل: گويندمسلمانان مي
: باشـد الغطا معتقد است كه مشروعيت حكومـت بـدون نـصب الهـي امكـان پـذيرنمي                كاشف

تفاوت امام با پيامبر تنها درايـن اسـت كـه بـراي             . داندشيعه امامت را همانند نبوت منصب الهي مي       «
پس پيـامبر مبلـغ و پيـام        . شودشود بلكه احكام الهي بر او القا و الهام مي         مام همانند پيامبر وحي نمي    ا

و سلسله امامت تـا دوازده امـام ادامـه داردكـه            ،  رساننده از جانب خداست و امام نيز از طرف پيامبر         
اند همه آنان همچون اند و شرط و تاكيد كرده  همواره امام قبلي برامام بعدي تصريح و توصيه نموده        

  ) به بعد179ص ،  رهبري دراسلام-ولايت فقيه. 176ص ، به نقل نظام سياسي و دولت دراسلام(. پيامبر معصوم هستند

همان نص شارع است كه توسط رسول اكـرم معرفـي    ،  ديدگاه دانشمندان شيعه در باره امامان     
بنـا  . كنـد خداوند براي امـت معرفـي مـي   گردد و بعد از ايشان امام قبلي جانشين خود را به حكم  مي

  . براين مشروعيت حكومت امامان تنها ازطريق شارع است و مردم دخالت ندارند
  

   مشروعيت ولايت فقها در زمان غيبت 
ازطريق نصب شـارع بـوده و      ) ع(و امامان ) ص(بعد ازاينكه دانستيم مشروعيت حكومت پيامبر     

به اعتقـاد اماميـه بـا      . روعيت حكومت در عصر غيبت    رسد به مش  نوبت مي ،  مشروعيت آن الهي است   
بـه فقهـاي    ) ع(استناد به آيات و روايات و دليل عقلي در عصر غيبت حكومت اسلامي ازسوي ائمه              

 به نصب خاص ازسـوي خداونـد بـه امامـت            )ع(همانگونه كه ائمه  .  است الشرايط واگذار شده  جامع
بـه رهبـري    ،  عصوم كـه منـصوب خداونـد اسـت        فقها نيز به نصب عام ازسوي امام م       ،  منصوب بودند 

انـدك  ،   مردمـي  -اما اينكه اين مشروعيت الهي صرف است يا مردمي و يا الهـي            . باشندمنصوب مي 
، ازقبيل ادله ولايت فقيه، ولايت فقيه بحث مفصل دارد . اختلاف  نظر ميان علماي شيعه و جود دارد        

  . قيهو مشروعيت ولايت ف، شرايط حاكم، فقيهاختيارات ولي
پردازيم كه آيا منشا مشروعيت حكومت فقيـه مردمـي          ابتدا به منشا مشروعيت ولايت فقيه مي      
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  است يا الهي و يا نوع سوم وجود دارد؟
  : گرددميان علماي شيعه چندين ديدگاه وجود دارد كه به طور اختصار اشاره مي

فقيه مانند امـام    وليديدگاه مشهور علماي شيعه مشروعيت الهي است كه         :  مشروعيت الهي  -1
عيت آن ازجانب خداوند    و به ولايت منصوب است و مشر      )ع(معصوم ازسوي خداوند توسط امامان    

  . بوده و مردم در مشروعيت بخشيدن آن دخالت ندارد
الامـر  الرسـول و اولـي     يا ايها الذين آمنـوا اطيعـوا االله و اطيعـوا          « نساء 59االله جوادي به آيه   آيت

فقيـه منـصوب ازسـوي خداونـد        كلام صاحب جواهر را نقل كرده كه ولـي        تمسك نموده و     »منكم
 فقيه خصوصاًاطلاق ادله حكومت ولي« گويدصاحب جواهرمي. بوده و در زمره اولوالامر قرار دارد    

 وارد شـده او را در زمـره   )عجـل االله تعـالي فرجـه الـشريف     (روايت نصب كـه از سـوي امـام عـصر          
النـصب  روايـه  اطلاق ادله حكومته خـصوصا    «عتش برهمه واجب است   دهد كه اطا  اولوالامر قرار مي  

، وسـايل الـشيعه   (. »طـاعتهم الامر الـذين اوجـب االله علينا      اوليصيره من ) عج(الامرصاحبالتي وردت عن  
  )  به بعد186ص ، ولايت فقيه )(422 و 421ص ، 15ج، جواهرالكلام . 10ح،  صفات قاضي11باب ، كتاب قضا

امـا دلايـل    «: جـا فرمـوده   دريك. فقيه تاكيد دارد  روعيت الهي حكومت ولي   امام خميني به مش   
-بيـانگرآن اسـت كـه ولايـت جامعـه اسـلامي در زمـان غيبـت حـضرت ولـي                ،  عقلي و نقلي متعدد   

كـه يـك    و هرزمـاني . از سوي شارع مقدس به فقيهان عادل و پارسا تفويض شـده اسـت        )عج(عصر 
هـا لازم اسـت كـه    برهمه مـردم و حتـي ديگـر فق   ،  كندفقيه عادل توانست حكومت اسلامي تاسيس       

بنابراين فقيه عادل از سوي شارع مقدس منصوب شده و مشروعيت خويش را از              . ازآن تبعيت كنند  
چنـين فقيهـي چـون      . و حكم وي برجميع احكام اولي و ثانوي مقدم است         . كندآن ناحيه كسب مي   

 را در امرحكومـت داراسـت و   )ع(ئمـه اطهـار  همـه اختيـارات پيـامبر و ا       ،  است) عج(نايب امام زمان  
كتـاب  (. »اينگونه نيست كه اختيارات فقيه در دايره محدودي باشد بلكه صاحب ولايت مطلقـه اسـت               

  )459ص ، 2ج، البيع
بـراي فقيـه هـم      ،  باشد مي )ع( و ائمه  )ص(ولايتي كه براي پيغمبراكرم   «: جاي ديگر فرموده  در  

موضـوع ولايـت    . . . مگر موردي دليل بـرخلاف باشـد      ،  دراين مطلب هيچ شكي نيست    . ثابت است 
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مـا  . . . بلكه اين مساله از اول مـورد بحـث بـوده اسـت    ، اي نيست كه ما آورده باشيم  فقيه چيزي تازه  
امـام خمينـي در حكـم       ) 125 -124و  123ص  ،  ولايت فقيـه  (. »فقط موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم       

كه من با ولايتي كه از سـوي  -ران كلمه نصب را به كار برده  و ديگيرياست جمهوري شهيد رجاي  
 )67ص،  15ج،  صـحيفه امـام   : ك. ر(. ي ملت را تنفيذ و ايشان به رياست جمهوري نصب كردم          أشارع دارم ر  

البتـه بايـد توجـه داشـت تـولي          . به مشروعيت الهي ولايت فقيه است     دهد كه امام قايل     اين نشان مي  
بستگي به آراي اكثريت مـسلمين دارد كـه    ،  ت از ديدگاه امام خميني    امور مسلمين و تشكيل حكوم    

  )459ص، 20ج، صحيفه امام: ك. ر(.  تعبير شده است"بيعت"به در صدر اسلام 
فقيه نصب از سـوي     تنها راه مشروعيت ولي   «:  ديدگاه معتقد است   اين:  نظريه انتخاب مردم   -2

، تنهـا راه  ،  عايـت شـرايط معتبـر اسـلامي       بار،  شارع نيست بلكه در صورت عدم اثبات نـصب شـارع          
. نتخاب مردم در طـول نـصب الهـي اسـت          اما اين ا  . يابدانتخاب مردم است كه حاكم مشروعيت مي      

پس اگر به وسيله مقبوله عمربن حنظله و سايرروايات ثابت شود كه ولايت فقيه به وسـيله نـصب از                    
در صـورت    -ه وسيله انتخاب مردم   سخن تمام است وگرنه امامت ب     ،   است )ع(جانب ائمه معصومين  

مبـاني  (. »لكن اين ولايت در طول نصب اسـت       ،  ما نيز همين است     يابدكه نظر   آن فعليت مي   -صحت

رسد اين سخن درحد يـك احتمـال اسـت كـه در صـورت               ر مي ظ به ن   )192ص  . 2ج،  فقهي حكومت اسلامي  
و نقلي براي اثبات ولايت فقيه      درحاليكه دليل عقلي    ،  عدم دليل براي اثبات ولايت فقيه مطرح شده       

  . موجود است
اين ديدگاه چنين معتقد است كه نصب ازسـوي خداونـد اسـت             :  نظريه مشروعيت دوگانه   -3

: گوينـد نظريـه پـردازان ايـن ديـدگاه مـي         . ستاما تشكيل حكومت بدون پـشتوانه مـردم ممكـن ني ـ          
نظريه مشروعيت دوگانه دليل    براي  . دونظريه انتخاب مردمي و انتصاب شارع خالي از اشكال نيست         

شارع حكومت اسلامي را بـراي      ،  در عصر غيبت  : گويدعقلي و نقلي ارائه نموده و در ادله عقلي مي         
. شـود فقهاي واجد شرايط واگذار نموده ولي انتصاب شارع بدون رجوع مردم بـه آنـان ثابـت نمـي                  

سـميت شـناخته و اجـازه       بايدگفت شارع مقدس حق فطري تعيين سرنوشت از سوي انـسانهارا بـه ر             
 رايط وـــان شـــوده تامردم براساس همــتعيين حاكم اسلامي را در عصر غيبت به مردم واگذار نم
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فردي را براي ولايـت و      ،  ويژگيهاي حاكم كه مهمترين آنها شرط فقاهت و عدالت است         ضوابط و   

مشروعيت ولايت  : گويدي مي نويسنده بعد ازبيان دليل عقلي و ادله نقل       . زمامداري خويش برگزينند  
 مردمـي و يـا   -نوعي مـشروعيت الهـي  ، بلكه. نه صرفا از طرف مردم و نه صرفا از طرف شارع است    

درايـن  . شـود مشروعيت مضاعف است كه ضامن هردو پايه اسلاميت و جمهوريت نظـام دينـي مـي    
ولايت فقيـه از    (. ردمنصوب شارع بوده و حق ولايت سياسي دا       ،  نظام فقيه منتخب و مورد رضايت مردم      

  ) 186 تا180 و74ص ،  و مباني مشروعيت درنظام ولايت فقيه103ص، منظر امام خميني

هـاي بيعـت    سـنت مردمـي اسـت بـه شـيوه         نتيجه اينكه مشروعيت حاكم اسلامي از منظر اهـل        
ازنگاه شيعه اماميه مـشروعيت     . قهر وغلبه نظامي  ،  حل و عقد  شوراي،  نصب ازسوي امام قبلي   ،  عموم

ــامبر  ــان پي ــان ائمــه ، )ص(حكومــت چــه در زم ــده ( و چــه در عــصر غيبــت ) ع(چــه در زم ــه عقي ب
ازسوي شارع است و مردم در مشروعيت بخشيدن حكومت نقش ندارند فقط در اسـتقرار و     )مشهور

ديـدگاه غيـر مـشهور عبـارت اسـت از انتخـاب مـردم و مـشروعيت              . تحقق حاكميت دخالت دارند   
  .  مردمي–دوگانه الهي
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  ه ولايت فقيه درانديشه علماي شيعهنظري
توليـت و   ،  دوستي،  ولايت از ماده ولي به معناي قرب      ولايت فقيه از دو واژه تركيب يافته كه         

، سـتي سرپر، كه در اصل به معناي قـرب و نزديكـي اسـت و بـه تناسـب در دوسـتي       سرپرستي آمده 
. و صاحب اختيار دركاري است    ولايت به فتح واو به معناي تصدي        . به كار رفته است   . . . صاحب و 

فقـه بـه معنـاي     )واژه ولـي ، مفردات راغـب (. دراينجا همان سرپرستي اجتماع و تدبير امور جامعه مراد است         
سي كـه داراي چنـين   فقيـه ك ـ . فهم عميق آمده و در اصطلاح عبارت از علم به احكام شرعي اسـت            

اسـتخراج احكـام شـرعي و قـوانين         در اصطلاح فقيه كسي است كه قوه استنباط و          . فهم عميق باشد  
  . كلي اسلام را از منابع اوليه آن داشته باشد

بنابراين ولايت فقيه به معناي ولايت تشريعي يا ولايت قانوني است كه فردي حق داشته باشد                
 امور جامعـه تـصرف كنـد و         ارةدر زندگي مردم و اد    ،  گذاري  و اجراي آن    از طريق تشريع و قانون    

  . اعت از او باشندمردم ملزم به اط
  

  اصل ولايت فقيه
جـستاري درآثـار    . فقهاي شيعه از مـسلمات اسـلام اسـت             اصل ولايت فقيه به اعتقاد اغلب       

هـاي  اصل ولايت فقيه تحت عنـوان     . كندبزرگان از آغاز تاكنون اين حقيقت را به روشني ثابت مي          
ان شيخ صدوق درقـرن چهـارم مطـرح         امر و والي از زم    ولي،  سلطان،  فقيهولي،  حاكم،   شرعي حاكم

بن سـعيد   يحي،  سلاربن عبدالعزيز ،  ابوالصلاح حلبي ،  سيد رضي ،  بوده و ديگران نيز مانند شيخ مفيد      
فاضـل  ،  شـهيد اول  ،  فخـرالمحققين ،  علامه حلي ،  ادريسابن،   زهره ابن،  براجابن،  شيخ طوسي ،  حلي
، االله بروجردي آيت،  الغطاءكاشف،  نائنيميرزاي  ،  صاحب جواهر ،  احمد نراقي ،   حلي فهدابن،  مقداد

گونـه   و معتقدند كه فقها در زمان غيبت همـان آن را مورد بحث قرار داده،  و خيلي از فقهاي معاصر    
حـق رهبـري و تـشكيل حكومـت و     ،  را دارنـد )عـج (كه حق فتوا و قضاوت به نيابـت از امـام زمـان      

توانند فرمان جنگ و صـلح       رانيز دارند و مي    نظارت برجريانات و حوادث واقعه و اداره امور جامعه        
سياسي و اقتـصادي منعقـد      ،  فرهنگي،  اجراي حدود نمايند و باكشورهاي ديگر پيمان نظامي       ،  بدهند
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درنهايـت   )12ص، حكومت درانديشه فقيهان شيعه و ولايت فقيه(. نمايند و تمام وظايف يك حاكم را انجام دهند   
به طرح و تفصيل بيشتر پرداخته و بـراي تحقـق آن             -فرمودند همان طور كه خودشان      -امام خميني   

  . ن نموده استمبارزه و تلاش فراوا

ظـاهر  : گويـد صـاحب جـواهرمي   . باشـند اكثريت قاطع علماي شيعه قايل به ولايـت فقهـا مـي           
از مـسلمات  ، عموم ولايـت فقيـه در نظـر آنـان       ،  ام عمل و فتوا در همه ابواب فقه       فقهاي اماميه در مق   

  )178/ 16/ جواهر(. است

ولايـت فقيـه از     :  اسـت  جـا فرمـوده   امام خميني كه ازهمه بيشتر به اين مساله پرداخته در يـك           
بـه ايـن    . شود و چندان به برهـان احتيـاج نـدارد         موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي       

يت فقيه برسـد و    چون به ولا  ،  در يافته باشد  ،  حتي اجمالاً ،   كه هركس عقايد و احكام اسلام را       يمعن
. و آن را ضـروري و بـديهي خواهـد شـناخت           ،  بيدرنگ تصديق خواهد كرد   ،  آن را به تصور آورد    

  )130ص ،  45، تبيان(
شود درميان فقهاي شيعه از گذشته دور تا امروز مساله ولايت فقيه مورد توجـه بـوده                 ديده مي 

د اجماع علماي شيعه دانسته شـده       ولايت فقيه از مسلمات اسلام و مور      ،  و در كلام برخي از بزرگان     
روايـات و آراي فقهـاي شـيعه از مـسلمات     ،  بنابراين اصل ولايت فقيه با توجه به حكـم عقـل          . است

  . ماندآيد و جاي ترديد درآن باقي نمياسلام به حساب مي
  

  مباني ولايت فقيه
هـا اشـاره    آننظريه ولايت فقيه داراي اصول و مباني است كه دراين قسمت به طور اجمال به                

  : گرددمي
وجود حكومت براي جامعه يك اصـل انكـار ناپـذير اسـت كـه               :  اصل ضرورت حكومت   -1

  )40خطبه ، نهج البلاغه(. »امير بر او فاجرلابد للناس من«كنندعقل وشرع نيز برضرورت آن حكم مي

د بـراي احـدي مـشروعيت وجـود         خـود بخـو   :  مشروعيت ذاتي افراد براي حكومـت       عدم -2
  . حق حكومت بايد ازمنبع ديگر براي شخص يا اشخاصي تفويض گردد. دندار
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ند است و تنهـا  طبق باورهاي اسلامي حكومت از خداو:  منبع مشروعيت تنها خداوند است  -3
 ايـن حـق تفـويض گرديـده      )ص(چنانچه براي رسول اكرم   ،  گرددن تفويض مي  ازسوي او به ديگرا   

طبق مقررات الهي حكومت تشكيل دهد و جامعه را اداره          كه به اذن الهي در جامعه تصرف نمايد و          
  . دكن

-شريعت اسلامي عـلاوه برجنبـه  ، برخلاف ادعاي سكولارها  :  دين از سياست   ي عدم جداي  -4

به روابط اجتماعي و حكومت نيز پرداخته و داراي نظام سياسـي وبرنامـه و               ،  هاي فردي زندگي بشر   
اقتـصادي و  ،  نظـامي ،  فرهنگـي ،  عـه را درابعـاد سياسـي       اداره جام  يدستورات سازنده است كه تواناي    

بحـث ولايـت فقيـه  ضـرورت         ،   باتوجه به اصول و مباني يادشـده       )22 تا   16ص  ،  ولايت فقيه (. تربيتي دارد 
     . يابد كه ابعاد مختلف آن ازجمله ادله آن مورد بررسي قرار گيردمي

  
  ادله ولايت فقيه

لايل فـراوان  وجـود دارد كـه بـه چنـد نمونـه اشـاره            براي اثبات ولايت فقيه درعصر غيبت د      
  . گردد مي

 احكام و دستورات اسـلامي در   -1. اين دليل ازچند مقدمه تشكيل گرديده     :  دليل عقلي  -الف
 )ص(اكـرم  عبادي و تربيتي كه براي پيـامبر      ،  نظامي،  ييقضا،  فرهنگي،  هاي مختلف اقتصادي  عرصه

 )ص(گونـه كـه بعـد از پيـامبر        اجـرا و حفـظ آن همـان       ،  ءبقـا . براي هميشه باقي است   ،  نازل گرديده 
در زمان غيبـت مـستلزم ولايـت و حكـومتي اسـت كـه آن دسـتورات را از                    ،  مستلزم وجود امام بود   

رو فقهـا    ايـن  از. رسـت در جامعـه اسـلامي اجـرا نمايـد          تحريف و تغيير حفظ نموده و به صورت د        
اي به گونـه  ،  ف فقه بارها به حاكم ارجاع داده شده        درابواب مختل  -2. اندحصون اسلام خوانده شده   

شود كه حكومت جزء ساختار اسـلام اسـت و نبـودن آن بـه معنـاي                 كه براي انسان يقين حاصل مي     
مسلمانان از رجوع به حكـام  ،  در آيات و روايات و كلام فقها-3. تعطيل شدن احكام خداوند است  

اكم اسلامي شرايطي مقرر شـده كـه مهمتـرين آنهـا      در منابع ديني براي ح     -4. اندطاغوت نهي شده  
  كنـد كـه هيچگـاه مـردم را مهمـل و             حكمت خداوند حكيم اقتـضا مـي       -5. فقاهت و عدالت است   
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 اختيارات حاكم اسلامي را در يك حد خاص         - همانند شيخ انصاري   -االله نائيني آيت □    

  كندداند و ولايت فعال مايشائي را رد ميمحدود مي
  

بلكـه  ،  ولايت حاكم مانند سلطه مالك برمال خـود نيـست         : گويدسيدجوادعاملي مي  □    
  اين ولايت درمحدوده نياز و مصلحت است

  
  

ظلـم و    را بـراي هـدايت مـردم و جلـوگيري از          ) ع(رو انبيـاء و امامـان     ازايـن ،  سرپرسـت نگـذارد   بي
  ن غيبـت نيـز مـردم را بـه         در زمـا   اجراي دستورات ديني فرستاده اسـت؛     عدالتي و تبيين احكام و       بي

بلكـه كـساني بـراي      ،  ان و ظالمان هرچـه خواسـتند بكننـد        مند كه زور   است ا نكرده ـحال خويش ره  
هـاي اسـلامي از اهـم واجبـات          حفـظ مرزهـا و سـرزمين       -6. اندرهبري و هدايت مردم معرفي شده     

     . هد بودشمرده شده و اين كار بدون تشكيل حكومت وتدارك نيرو و سپاه امكان پذير نخوا
فقيه حكـم نمـوده و آن را از         باتوجه به مقدمات ياد شده عقل انسان برضرورت حكومت ولي         

داند كه بدون آن احكام الهي دچار تحريف گرديده و مردم سرگردان و مهمـل          ضروريات دين مي  
   )196/ ولايت فقيه(. باشدرها خواهند شد كه چنين چيزي با حكمت الهي و جامعيت اسلام سازگار نمي

ولايـت فقيـه ازضـروريات      ،  با توجه به اطـراف قـضيه      «:  است براين اساس امام خميني فرموده    
  ) 2/627/البيعكتاب(. »بوده و نياز به استدلال ندارد

) 29(احمـد نراقـي  دلايل نقلي براي اثبات ولايت فقيـه زيـاد اسـت كـه مـولي         : دليل نقلي  -ب
نيز روايات زيـادي در كتـاب البيـع  و حكومـت              م خميني عوايدالايام ذكر نموده و اما     روايت را در  

  : گرددنمونه اشاره مي جا به دواين در. انداسلامي آورده و محققين ديگر نيز مورد بحث قرار داده
 االله و يارسـول قيـل )ثلاثه مـرات  ( خلفائي ارحماللهم: )ص(االلهقال رسول ) ع(قال اميرالمومنين  ـ1

-وسـايل (. بعـدي  يرون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس مـن       ،  بعديون من الذين يات : من خلفائك؟ قال  
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: كنـد كـه فرمـود      نقـل مـي    )ص(خـدا رسول از )ع( اميرالمومنين )7 وح 50ح،  8باب  ،  صفات قاضي ،  18ج،  الشيعه
، خـدا پرسيده شد كه اي رسول    ،  تكرار فرمود  و اين سخن را سه بار     خدايا جانشينان مرا رحمت كن      

حـديث و سـنت مـرا نقـل         ،  آينـد كساني كه بعد ازمن مـي     :  كساني هستند؟ فرمود   جانشينان شما چه  
  .آموزندمن به مردم مي و آن را پس از، كنند مي

اند كه احكام خدا    زيرا مراد ازخلفا راويان حديث    ،  دلالت حديث بر ولايت فقيه روشن است      
در عين حال اين راويان بايد . آموزنددهند و به مردم ميرا از آيات و روايات به خوبي تشخيص مي    

چنـين  . كننداحكام خدارا تحريف مي، عادل باشند وگرنه برخلاف احكام الهي حديث جعل نموده       
مراد از خليفه نيز خلافت در تمام . تواند باشداشخاصي غيراز فقهاي عادل و مجتهد كسي ديگر نمي   

. اداره و رهبـري اجتمـاع      ،قـضاوت ،  ست مانند؛ مرجعيت احكـام     ا )ص(شئون اجتماعي رسول اكرم   
پردازنـد  اند كه به نشر و ترويج احكام اسلام و تربيت مردم مـي  فقهاي اسلام ،  بنابراين منظور از خلفا   

 در سرپرسـتي و اداره اجتمـاع        )ص(اين فقها جانشين پيغمبر   . كنندو احكام الهي را اجرا و تطبيق مي       
   . باشندمي

-منازعـه فـي    اصحابنا بينهما  عن رجلين من   )ع(عبداالله سالت ابا : قال« -مقبوله عمربن حنظله  ـ  2

حـق او   فـي ،  من تحـاكم الـيهم    : القضاه ايحل له ذلك؟ قال    السلطان و الي  دين او ميراث فتحاكما الي    
فانما ياخذه سـحتا و ان كـان حقـا ثابتاله؛لانـه اخـذه              ،  الطاغوت و ما يحكم له    فانما تحاكم الي  ،  باطل

الطاغوت و قـد امـروا    يريدون ان يتحاكموا الي   «قال االله تعالي  . بحكم الطاغوت و ما امر االله ان يكفربه       
-كان منكم ممـن قـد روي حـديثنا و نظـر فـي             ينظران من : فكيف يصنعان؟ قال  : قلت. »ان يكفروا به  

، 18ج، الشيعهوسايل(». فاني قدجعلته عليكم حاكما  . فليرضوا به حكما  . . . حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا     

ان كـه در  ي دربـاره  دونفـر از شـيع      )ع(از امام صادق  : گويدحنظله مي عمربن )1حديث،  11باب،  صفات قاضي 
سـوال  ، براي رسيدگي مراجعه كـرده بودنـد    ) طاغوت(قرض يا ميراث بين شان نزاع بود و به قضات         

در ،  هركه درمورد دعاوي حق يا ناحق به ايشان مراجعه كند         :  اين كار رواست؟ فرمود    كردم كه آيا  
در حقيقـت بـه طـور حـرام         ،  حقيقت به طاغوت مراجعه نموده و هرچه را كه به حكـم آنهـا بگيـرد               

را به حكم طـاغوت گرفتـه        كندحق ثابت او باشد؛زيرا كه آن     را كه دريافت مي    گيرد؛گرچه آن  مي
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شما چه  بايد نگاه كنند ببينند از : فرمود. پرسيدم چه بايد بكنند   . ده به آن كافر شود     خدا دستور دا   كه
ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شـده و           كسي است كه حديث   

زيـرا مـن او را برشـما حـاكم قـرار           ،  او را به عنوان حاكم بپذيرند     . احكام و قوانين مارا شناخته است     
  .ادمد

رجوع به حاكمان و قضات جور براي گرفتن حـق جايزنيـست             ،  طبق اين حديث و آيه شريفه     
دلالت روايت بر ولايت فقها روشن است؛       . هاي طاغوتي خود داري كنند    و از رو آوردن به دستگاه     

زيرا امام تعبير به حاكم فرمـوده و حـاكم بـه معنـاي عـام حكومـت اسـت اعـم از قـضاوت و امـور                            
هاي حضور و غيبـت حـاكم شـرعي تعيـين نمـوده كـه بـراي همگـان                فقها را در تمام دوره    . ياجراي
  )91و 90ص ، ولايت فقيه(. الاطاعه است لازم

  
  اختيارات ولي فقيه

شود كه قلمـرو حكومـت      اين مساله مطرح مي   ،  بعد ازاثبات اصل ولايت فقيه و مشروعيت آن       
ابراز گرديـده كـه برخـي در حـد امـور حـسبيه              اين زمينه نظرات متفاوت      فقيه تا كجاست؟ در    ولي
، د و برخي هم بـراي فقيـه       نداند و برخي در محدوده قانون اساسي و مقررات كشور معتبر مي           ندان مي

  . اند قايل)ع(ائمه  و)ص(حد اختيارات حكومتي رسول اكرم ولايت مطلقه در
لادليـل  « گويـد  ميشيخ انصاري. پذيرند گروهي براي فقيه شأن حكومت و ولايت را نمي      -1

ملاحظه صدر و سياق و      رواياتي كه دراين زمينه وارد شده بعد از       . »كالامام الفقيهوجوب طاعه  علي
نـه اينكـه    ،   احكام شرعيه  شود كه در مقام بيان وظيفه فقهاست ازحيث نشر        ذيل آنها يقين حاصل مي    

 اگـر فقيـه خمـس و زكـات را از           .جان و مـال مـردم      ت داشته باشند بر    اولوي )ع(نبي و ائمه   فقها مثل 
  )154ص ، مكاسب(. »دليل بروجوب پرداخت آن وجود ندارد شرعا، مكلف بخواهد

داند و ولايـت فعـال      االله نائيني اختيارات حاكم اسلامي را در يك حد خاص محدود مي           آيت
و آن است كه مقـام مالكيـت و قاهريـت           )غيراستبدادي( قسم دوم حكومت  «: كندمايشائي را رد مي   

اقامه همـان وظـايف      اساس حكومت فقط بر   ،  اصلا در بين نباشد   ،  فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد    
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و مصالح نوعيه متوقفه بر وجود حكومت مبتني اسـت و اسـتيلاء سـلطان و حـاكم بـه همـان انـدازه                        
 ايـشان   )11ص،  تنبه الامه و تنزيه الملـه     (. »مقيد و مشروط باشد   ،  محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد        

ثبوت منصب القضا و الافتا للفقيـه       لااشكال في «الطالب همان نظر شيخ انصاري را تاييد نموده       در منيه 
و انمـا   . . . المحكـوم عليـه   المـدعي بـه مـن      الشيتوابع القضا كاخذ  مايكون من  الغيبه و هكذا  عصرفي

شـان العلمـا و     الـوارده فـي    بالاخبـار ثبوتهـا للفقيـه     واستدلوا علـي  . . . ثبوت الولايه العامه  الاشكال في 
  )232ص، 3ج، منيه الطالب في شرح المكاسب(. »المدعيلكنك خبير بعدم دلالتها علي

 گروه دوم حكومت و ولايه فقها را پذيرفته درحد اجراي احكام الهي و نظـارت برتطبيـق                  -2
 ـآن و وضع مقررات در حـوزه          نظريـه  گاه دركـه ايـن ديـد     و شـرايط متغيـر اجتمـاع    الفـراغ ةمنطق

  .مانند شهيد صدر و علامه طباطبايي، آيدفقيه  حد وسط به حساب مي ولايت
نيابت عامه براي مجتهد مطلـق عـادل        « نويسد مي )الاسلام يقود الحياة  (كتاب   شهيد صدر در  

درآنهـا بـه راويـان    ، دهـد كـه رخ مـي  اما درحوادثي : فرمودند كه)عج(برطبق آنچه امام عصر   ،  است
ايـن كـلام دلالـت      . شما و مـن حجـت خداونـدم         حجت من بر    رجوع كنيد چراكه آنان    ما احاديث

دهد به مقداري كـه متـصل بـه ضـمانت تطبيـق           اي كه رخ مي   اند در هرحادثه  كند كه آنان مرجع    مي
انـد و حامـل     جهت اين اسـت كـه راويـان حـديث          چراكه رجوع به آنان از    ،  حيات است  شريعت بر 

انـد و   به تعبير ديگر آنان سرپرست تطبيق شريعت بر امور جامعـه          .  است شريعت به آنان ولايت داده    
 حكم حاكم   اقتصادناكتاب   در) 23و22ص  ،  الاسلام يقود الحيات  (. »حق اشراف كامل را از اين زاويه دارند       

هركـاري كـه اولا و بالـذات مبـاح باشـد و هرگونـه       « كنـد الاجرا تلقي مـي  لازم الفراغةمنطقرا در  
امـر  درايـن امـور ولـي     . نصي بروجوب يـا حرمـت آن وجـود نداشـته باشـد            ،   در شريعت  فعاليتي كه 

  ) 689ص ، اقتصادنا(. »عنوان ثانوي به آن فعاليت بدهد، فرمان به آن يا منع ازآن تواند با مي
، احكـام و قـوانين آسـماني اسـلام        «:  صدر اسـت   نظرعلامه طباطبايي نزديك به ديدگاه شهيد     

غير قابل تغيير و اجراي آنها و مجازات متخلفين آنها بـه دسـت مقـام ولايـت                 مقرراتي است ثابت و     
توانـد يـك    مـي  امـر ولـي ،  سايه قوانين شريعت و رعايت موافقـت آنهـا         گيرد و در  اسلامي انجام مي  
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بـه اجـرا    ،  طبق آنها مقرراتي وضع نمـوده     ،  سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته       
اوت كه قـوانين    بااين تف ،  باشدداراي اعتبار مي  ،  الاجرا و مانند شريعت   لازممقررات نامبرده   . بگذارد

باشـد  قابل تغيير و درثبات و بقا تابع مـصلحتي مـي          ،  و مقررات وضعي  قابل تغيير   آسماني ثابت و غير   
  ) 83 و 82ص ، مرجعيت  و روحانيت، »ولايت و زعامت«مقاله (. »كه آنها را به وجود آورده است

بلكـه ايـن    ،  ولايت حاكم ماننـد سـلطه مالـك برمـال خـود نيـست             « گويداملي مي ع سيدجواد
  ) 164ص ، 5ج، الكرامهمفتاح(. »محدوده نياز و مصلحت است ولايت در

 واز فقهـاي معاصـر      امـام خمينـي   ،   مطلقه فقيه است كه مرحوم نراقي      ولايت،   ديدگاه سوم  -3
   . ديدگاه تاكيد دارندجوادي آملي و مصباح يزدي و خيلي از بزرگان براين 

مـردم نيـز    الايام مناصب فقيه را به ده مرتبه رسانده است كه ولايت بـر عوائد مرحوم نراقي در  
 درآنهـا ولايـت داشـته و        )ع( اعمال ولايت در تمام آنچـه امـام معـصوم          -10(باشد  در زمره آنها مي   

  ) 187 تا 185ص ، عوائد الايام(. )كرده استاعمال مي
از امور شخصي معـصوم      نظر ايشان غير   از. فقيه ولايت مطلقه قايل است    راي ولي امام خميني ب  

براي فقيه همه آنچه براي امام معصوم ثابـت         . . . « ساير مراتب حكومتي براي فقيه حاكم ثابت است       
مگر اينكه دليل قائم شود كه ولايت آنها ازجهت ولايت و سلطنت آنها نيست              ،  باشداست ثابت مي  

يا اينكـه اگرچـه دليـل دلالـت         ،   به جهات شخصي آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد          بلكه مربوط 
ال بـا ايـن ح ـ    ،  كند كه شيئي خاص ازجهت شئون حكومتي و سلطنت براي معصوم ثابـت اسـت              مي

جهـاد غيردفـاعي     كما اينكـه ايـن مطلـب در       ،  شودزآن تعدي نمي  اختصاص به امام معصوم دارد و ا      
 در بيان ديگـر فرمـوده      )496ص  ،   2ج،  كتاب البيع (. جاي بحث و تامل است     يزمشهور است اگرچه درآن ن    

ازآنچه كه به سياست و حكومت ،  ثابت است)ع(براي فقيه عادل جميع آنچه كه براي پيامبر و ائمه    «
چراكه والي مجري احكام شـريعت و مقـيم         ،  محقق است و فرق گذاردن معقول نيست      ،  گرددبرمي

. راج و ساير ماليات و متصرف درآنهاست بـه آنچـه صـلاح مـسلمين اسـت              حدود الهي و گيرنده خ    
 همچنين و فقيه نيز همچنين و صدقات را نيز بـه            )ع(امام،  زند زاني را صد تازيانه مي     )ص(پس پيامبر 

توانـد فرمـان دهـد امـر        مردم را به اوامري كه والـي مـي        ،  گيرند و به اقتضاي مصالح    روش واحد مي  
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  )496ص ، 2ج، كتاب البيع( »يز اطاعت لازم استمردم ن كنند و بر مي
 ...فقيـه اسـت   كـه مترتـب بـر ولايـت    ييكي از چيزهـاي  «: فرمايددرباره مالكيت خصوصي مي   

امـر  لكـن ولـي  ، مالكيت را درعين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است. تحديد اين امور است 
همـين مالكيـت   ،  اسـلام اسـت    وصـلاح مـسلمين      خلاف   ببيندتواند همين مالكيت محدودي كه      مي

ص ،  10ج،  صـحيفه امـام   (. »شودبمشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره                
481(  

سـلطانيه كـه خـارج اسـت از         احكـام «سـلطاني را از احكـام اوليـه دانـسته         حضرت امام احكـام   
ارنده به امرحاكم يـا وكيـل او        به مجازاتهاي بازد  را  متخلفين  ،  درحكم اولي است  ]و[تعزيرات شرعيه 

   )473ص ، 19ج، صحيفه امام(. »توانند مجازات كنندمي
، فقيه در چهارچوب احكـام اوليـه و ثانويـه نيـست    دهد كه اختيارات ولي بيانات فوق نشان مي   

ي مجازاتهـا و احكـام      تواند در صورت وجود مصلحت عمومي نسبت به جعل بعـض          امر مي بلكه ولي 
 صلي االله عليه و     -االلهحكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول       «جاي ديگر فرموده  در. اقدام نمايد 
 يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نمـاز و روزه و                    است -آله و سلم  
 كـه جريـان آن    اسـت هرامـري را چـه عبـادي و يـا غيرعبـادي         . . . توانـد حكومت مي . . . حج است 

آنچه گفتـه شـده اسـت       . . . مادامي كه چنين است جلوگيري كند      اسلام است ازآن     مخالف مصالح 
صـريحا عـرض   ،   با آن اختيارات ازبين خواهد رفـت       ها را كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن        

ايلي اسـت كـه   ــكنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر ازآن هـم مـس   مي
  )452ص ، 20ج، صحيفه امام (. » كنممزاحمت نمي

فقيه اختيارات وسيع قايل است اما ملاك اين اختيـارات     شود حضرت امام براي ولي    معلوم مي 
ايـن اختيـارات را احكـام       . مـصالح اسـلام و مـسلمين معيـار اسـت          سليقه شخصي حاكم نيست بلكه      

  . يابندشروعيت مياين احكام نيز م،  فقيه نامند كه به تبع مشروع بودن ولايتحكومتي مي
  فقيه را مطلق دانسته وتنها قوانين اسلامي ايـن اختيـارات          اختيارات ولي ،  نظريه مشروعيت الهي  
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فقيه اختيارات وسيع قايل است اما ملاك ايـن اختيـارات سـليقه             حضرت امام براي ولي   □
ايـن اختيـارات را احكـام       . مصالح اسلام و مسلمين معيـار اسـت       شخصي حاكم نيست بلكه     

  يابنداين احكام نيز مشروعيت مي،  فقيه نامند كه به تبع مشروع بودن ولايتكومتي ميح
  
  

دهـد يـا    حاكم اسلامي به ضرورت مصلحت اسلام و مـردم اقـداماتي انجـام مـي              . كندرا محدود مي  
 نقـض  كند يا برخي از اصول قانون اساسـي را موقتـاً        برخي احكام اوليه را مانند حج موقتا تعطيل مي        

، استبداد خودكامگي و ديكتاتوري و   نه از سر    ،  ازباب تقدم اهم برمهم   ،  تركند براي مصالح عالي   يم
كـه فقيـه    اسـت   بلكه از اختيارات حكومت اسلامي      ،  فقيه نيست چون اين اقدامات حق شخصي ولي     

 - همـان طوركـه اشـاره شـد        - امام بايد توجه داشت كه از منظر     . دهدبراي مصلحت عموم انجام مي    
 كـه در    -مـردم ) انتخـاب (ي نافذ بودن حكم ولي فقيه علاوه بر فقاهت و عـدالت وي و پـذيرش               برا

شـرط سـنگين     - از سوي خبرگان ملت انجـام مـي شـود          جمهوري اسلامي به صورت غير مستقيم و      
اگر يك گناه صغيره هـم  " فقيه ديگري نيز وجود دارد و آن آلوده نشدن به گناه است به نحوي كه           

اگـر يـك    ": و در جـاي ديگـري مـي فرمايـد          )306ص،  11ج،  صحيفه امـام  (". است ساقط   از ولايت ،  بكند
البته ايـن مـوارد بـا     )72ص، 10ج، صحيفه امام(". از ولايت مي افتد، فقيهي در يك مورد ديكتاتوري بكند     

  . توجه به سيره عملي امام خميني نياز به بررسيهاي بيشتري دارد
  

  شرايط حاكم اسلامي
يارات حاكم اسلامي شرايط سنگين براي احراز اين مقام درنظرگرفته شـده كـه              باتوجه به اخت  

نگاه علماي   اين شرايط در  . مام امور اجتماع را در دست گيرد      تواند ز حاكم با داشتن آن شرايط مي     
  . تشيعسپس به نظر اهل، پردازيمسنت ميابتدا به ديدگاه اهل. شيعه و اهل سنت متفاوت است

  : هبر از منظر اهل سنتشرايط حاكم و ر
 علـم در حـد اجتهـاد    -2 عدالت -1: ابوالحسن ماوردي هفت شرط را براي رهبر معتبر دانسته        
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 سـلامت   -4 سلامت حواس مانندگوش و چـشم و زبـان         -3در جزئيات و موضوعات و مباني احكام      
مـردم را    بينش و نظر صائب كه به وسيله آن بتوان مصالح جامعه را حفظ و سياست                 -5اعضاي بدن   

 شجاعت و غيرت كه با آن بتواند محدوده حكومت را محفـوظ و بادشـمنان جهـاد و                   -6اداره نمود 
زيرا روايات براين مضمون زياد وارد شده       ،  يعني از طايفه قريش بودن    ،   شرافت نسبي  -7مبارزه كند 

  )6ص، الاحكام السلطانيه(. و اجماع نيز برآن منعقد گرديده است
 شـرايط و    -2 قرشي باشد ازجانب پدر      -1: يژگي براي رهبر قايل است    قاضي ابويعلي چهار و   

 توانـايي بـه عهـده گـرفتن     -3علـم و عـدالت  را دارا باشـد         ،  عقـل ،  بلوغ،  صفات قاضي نظير حريت   
جهت آگاهي و ديانت ازهمـه        از -4فرماندهي جنگ و اداره امور كشور و اقامه حدود را دارا باشد           

كند كـه مقتـضاي آن      بعد نظر احمد حنبل را نقل مي      .  برتر باشد  مردم تحت فرماندهي خود افضل و     
اي كـه خليفـه     كه برمردم به وسيله شمشيرغلبه كند بـه گونـه         كسي«اسقاط اعتبار عدالت و علم است     

هرگز براي كسي كـه ايمـان بـه خداونـد و روز قيامـت               ،  مسلمانان گردد و اميرالمومنين ناميده شود     
. چه خليفه نيكوكـار باشـد چـه جنايتكـار         ،   او را امام خويش نداند     دارد روا نيست كه شب بخسبد و      

  )23ص ، الاحكام السلطانيه(
كفايت و سلامت   ،  عدالت،  علم:  از       ابن خلدون چهار شرط را مسلم دانسته كه عبارت اند         

اما درشرط پنجم كه قريـشي بـودن   . گيري و عمل موثر استحواس و اعضا درحدي كه در تصميم      
 خلاصه نظرات چهـار مـذهب       "مذاهب الاربعه درفقه علي ") 135/ مقدمه ابن خلدون  (. لاف است باشد اخت 

، مـرد ، آزاد، مكلـف ، آنان براين معني اتفاق دارند كه امـام بايـد مـسلمان           : سنت را چنين آورده   اهل
ي و نظر صائب و ازنظـر شـنوايي و گويـايي و بينـايي سـالم                 داراي رأ ،  شجاع،  مجتهد،  عادل،  رشيق

  )416/ 5/مذاهب الاربعهالفقه علي(. دباش

  
  منظر شيعيان شرايط حاكم از

، نـصب الهـي   ،  عـصمت ،  از نظر شيعيان برخـي شـرايط مخـصوص امـام معـصوم اسـت ماننـد                
  : قبيل اما بعضي شرايط براي حاكم معصوم و غير معصوم معتبر است از. افضليت و قريشي بودن
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ــان -1 ــلام و ايم ــت -2 اس ــم و فقاه ــل و -3  عل ــدي عق ــدالت-4خردمن ــدي در -5 ع  توانمن
، راي تمام اين شـرايط بـه آيـات        ب. هاي ناپسند  نداشتن خصلت  -8 مرد بودن  -7 پاكزادي -6مديريت

  . سنت معتبراندروايات و اجماع علما استدلال شده و نزد همه علماي شيعه و اكثريت اهل
ن دو شـرط را در      از نگاه امام خميني عدالت و فقاهت از اركان اصـلي رهبـري اسـت و همـي                 

. اي در عدالت و فقاهـت تـامين اسـت         زيرا هركدام از شرايط ديگر به گونه      ،  اندرهبري معتبر دانسته  
بلكه حكومت قانون الهي اسـت  ، مت اسلامي چون حكومت قانوني است  حكو«بيان امام چنين است   

 و رهبر ايـن  پس بايد والي و هدف ازاين حكومت اجراي قانون و بسط عدالت الهي بين مردم است       
حكومت داراي دو ويژگي باشد كه آن دو اساس حكومت قانوني است و تحقق حكومـت قـانوني                  

شـرط  . »عـدالت «و  » علـم بـه قـانون     «آن دو صـفت عبـارت انـد از        . بدون آن دو صفت امكان ندارد     
كفايـت و    كفايت و كارداني در مفهوم وسيع علم داخل اسـت و شـكي نيـست كـه حـاكم بايـد از                     

. . . خواهي بگو كه كفايت نيز شرط سومي از شروط اساسي اسـت           مند باشد و اگر مي    هرهكارداني ب 
البته امام عـدالت و فقاهـت را از   ) 466تا464/ 2/عيكتاب الب(. »و بنابراين رهبري به فقيه عادل تعلق مي گيرد     

بـه  ، ر دارنـد اما اين دو شرط در مرتبه اول قـرا ، كندداند و سايرشرايط را نفي نمي شروط اساسي مي  
  . اي كه اگر اين دوشرط درحاكم محرز باشد شروط ديگر تامين خواهد شدگونه

  
  انواع احكام

  . و احكام حكومتي، احكام ثانوي، احكام اولي: انداحكام شرعي در مجموع به سه دسته
شـارع  . ت موضـوع و و ضـعيت عـادي مكلـف اسـت          احكام اولي ناظر به طبيع    :  احكام اوليه  -1

 مـصالح افـراد و جامعـه و پرهيـز از            ر رعايـت  مبتني است ب ـ  ،  كندستوري را كه صادر مي    حكيم هرد 
، آن را انجـام دهـد      اگر در موضوعي مصلحتي نهفته باشد كه مكلف بايد        . مفاسد فردي و اجتماعي   

، اي درآن باشـد كـه مكلـف بايـد ازآن دوري جويـد             را جعل نموده و اگـر مفـسده       » وجوب« شارع
را  فقهـا ايـن نـوع احكـام را احكـام اوليـه و موضـوعات آنهـا               . شودعل مي حكم حرمت براي آن ج    

  .نامندعناوين اوليه مي
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 احكام مولوي شرعي؛ كه عقل توان درك همه مناطات          -الف:    احكام اولي برسه نوع است    
مجموعـه از احكـام دينـي     ،   احكام امضايي  -ب. كندآن را ندارد و شارع با علم الهي خود جعل مي          

اگـر سـيره عقـلا در منظـر و          . حكام ابواب معاملات  در ميان عقلا مرسوم است مانند اكثر ا       است كه   
 احكـام   -ج. مسمع شارع باشد و شـارع سـكوت نمايـد بـه معنـاي امـضاي آن سـيره و روش اسـت                      

دهـد و حكـم     مصالح و مفاسدي را تـشخيص مـي       ،  گاهي عقل از آن جهت كه عقل است       ،  ارشادي
حكم ارشادي . گويندنمايد كه آن را احكام ارشادي ميمفسده ميبرلزوم رعايت مصلحت و ترك 

. باشـد حجـت مـي   ،  بدون نياز به جعل يا امضا و سكوت شارع از باب اينكه شارع رئـيس عقلاسـت                
  ) 288ص، احكام حكومتي و مصلحت(

اگـر مكلـف    . هاي عارضي و استثنايي مكلف است     اين احكام ناظر به حالت     : احكام ثانوي  -2
شـارع احكـام ديگـري را مقـرر     ،  و حالات خاص نتواند به احكام واقعي اولي عمل كنـد           در شرايط 

نـاتواني  . آن نيز موضوعات ثانويه نام دارد     شود و موضوعات    كرده كه به آن احكام ثانوي گفته مي       
عواملي كه موجب عدم التزام به احكـام        . شودازانجام احكام اولي موجب التزام به احكام ثانوي مي        

عـسر  : باشـد كـه اهـم آنهـا ازايـن قرارنـد           شرايط خاص و استثنايي فرد و جامعـه مـي         ،  شودمياولي  
اهم و مهم و موارد ديگر كه در كتب فقهي و قواعد فقهيه بـه               ،  تقيه،  ضرر و ضرار  ،  اضطرار،  وحرج

  . تفصيل مورد بحث قرار گرفته است
 مـسلمين از سـوي    احكام حكومتي تصميماتي است كه براسـاس مـصالح        :  احكام حكومتي  -3

 قابـل تغييـر و    روباشد و ازاين  اين نوع احكام تابع شرايط و مصالح جامعه مي        . گرددحاكم صادر مي  
شود كه حاكم اسـلامي بنـا بـر تـشخيص مـصالح             احكام حكومتي به احكامي گفته مي     . تحول است 

   )296ص ، تي و مصلحتاحكام حكوم( . عامه و به عنوان رئيس دولت اسلامي حق وضع و اجراي آن را دارد
احكام حكـومتي تـصميماتي اسـت كـه         «گويدعلامه طباطبايي درتعريف احكام حكومتي مي     

كند و طبق اتخاذ مي، امر درسايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان         ولي
و ماننـد شـريعت     الاجرا بـوده    مقررات مذكور لازم  . آوردآنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي        

  ،ثابت و غير قابل تغييراست و مقررات وضعي       ،  بااين تفاوت كه قوانين آسماني    ،  داراي اعتبار هستند  
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از نگاه امام خميني عدالت و فقاهت از اركان اصلي رهبري است و همين دو شـرط را                   □
 فقاهـت   اي در عـدالت و    زيرا هركدام از شرايط ديگر به گونه      ،  انددر رهبري معتبر دانسته   

  تامين است
  
  

قابل تغييرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي هستند كه آنها رابه وجود آورده اسـت و چـون پيوسـته           
طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيـدا كـرده      ،  زندگي اجتماعي در تحول و رو به تكامل است        

   ) 83ص ، حانيتبحث در باره مرجعيت  و رو( »جاي خود را به بهتر ازخود خواهد داد
فقيه مصلحتي را بـراي اداره      يعني وقتي ولي  . ر احكام حكومتي مصلحت جامعه است     ملاك د 

كند و اگر چيزي را برضرر جامعـه تـشخيص دهـد حكـم بـه                جامعه تشخيص دهد حكم به الزام مي      
بـه عنـوان    ) لامعليهم الس ( انبياي اولوالعزم و ائمه معصومين     )241ص  ،  انتطار بشر ازدين  (. كندتحريم آن مي  

كردنـد  دادند و براساس آن احكام صادر مي    مجريان دين قطعا مصالح و مفاسد عامه را تشخيص مي         
  . رعايت اين احكام برهمه لازم است، الامر و اولي)ص(و به دليل اطاعت مطلقه از رسول خدا

رد و در عصر غيبت نيزجامعه اسـلامي نيازهـاي گونـاگون وبـه مراتـب بيـشتر از صـدر اول دا             
صـدور و اجـراي    بايد مرجعي براي    ،  فرض براين است كه اسلام پاسخگوي تمام نيازهاي بشر است         

توانـد درك كنـد ولـي       مناطات احكام را عقل بشري بـه مقـدار زيـادي مـي            . دستورات جديد باشد  
همچنـين عقـل    . درك همه مصالح و مفاسد احكام مولـوي شـرعي بـراي بـشر امكـان پـذير نيـست                   

احكام حكـومتي   (. ارشادي و ولايي است   ،  ك همه يا اكثر مصالح و مفاسد احكام امضايي        بشرقادر به در  

مرجع صدور و اجـراي ايـن احكـام در راسـتاي تـامين      ،  فقيه واجد شرايطبنابراين  ) 297ص  ،  و مصلحت 
  . باشدمصالح جامعه و رفع مفاسد ازآن مي

  



  هفتاد و هفتشماره /30
  
  
 

  حكم حكومتي از احكام اوليه يا ثانويه 
بسياري از علما . ت كه احكام حكومتي در زمره احكام اولي است يا ثانويبحث ديگر اين اس

گيرد كه مصلحت در    دانند كه درقالب حكام ثانويه انجام مي      احكام حكومتي را از احكام ثانويه مي      
 ولـي امـام خمينـي احكـام حكـومتي را بـه              )639ص  ،  دين و دولت درانديشه اسلامي    ( . حد حرج و ضرر باشد    

، صحيفه امام(. »حكم حكومتي از احكام اوليه است «كنددهد و تصريح مي   يه اختصاص نمي  عناوين ثانو 
  ) 457ص ، 20ج

 دخالت در قالـب عنـاوين       -1. دخالت دولت در حقوق و اموال مردم صورتهاي مختلف دارد         
.  به شخص انـصاري كـه درخـت سـمره بـن جنـدب را بكنـد               )ص(ثانويه از قبيل دستور رسول خدا     

 دخالت در اموال شخصي كه از اداي حقوق مالي و تعهدات خود امتنـاع مـي                 -2) 340ص ،17ج،  وسايل(
حـاكم باتـصرف در     ،  بـه فتـواي فقهـا     . زنـد مثل شوهري كه از پرداخت نفقه زوجه سرباز مي        ،  ورزد

 تصرف در اموال اشـخاص محجـور بـه علـت            -3)388ص،  31ج،  جواهر الكلام (. پردازداموال او نفقه را مي    
 تصرف در اموال شخصي افراد در مصالح مهـم  -4. . . ورشكسته و،  سفيه،  كودكمثل ،نقصان عقل 

  . از قبيل دفاع از كشور، و الزامي
باشـد و   چهار نوع تصرف فوق بر قواعد كلي فقه منطبق است و داراي مدرك خاص نيز مـي                

  . نيازي به ادله ولايت نيست، براي اثبات مشروعيت دخالت دولت
گنجـد ازقبيـل طرحهـاي دولـت در        حكومتي در هيچ نوع ازعناوين فوق نمي       نوع ديگر الزامات  

هاي قديمي براي رفـع مـشكلات       جهت مصالح عامه كشور و رفاه عمومي مثل طرح نوسازي در بافت           
  . )640ص ، محمد سروش(. مقررات واردات و صادرات كالا ازكشور كه بايد رعايت شود، مردم

چنين امـوري اسـتناد بـه عنـاوين ثانويـه ضـرورت نـدارد و                براساس ديدگاه امام خميني براي      
زيرااين اختيـارات   ،  سازدهموارمي،  مصلحت هرچند به حد اضطرارنرسد راه را براي دخالت دولت         

لازمــه حكومــت بــوده و تاييــد و قبــول حكومــت دراســلام بــه معنــاي پــذيرفتن و موافقــت بــا ايــن 
حـضرت  . محتوا و عقـيم خواهـد بـود       ه بي صورت حكومت پديد  چراكه در غير اين   ،  هاست دخالت

اي اسـت كـه      امور مهمـه    از  و مردم  مصلحت نظام «: درباره جايگاه مصلحت عامه فرموده است      امام  
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وال ئ را در زمانهـاي دور و نزديـك زيرس ـ          زمين آن ممكن است اسلام پابرهنگان    مقابل  مقاومت در   
نه از احكام حكـومتي را نـام بـرده كـه در قالـب              چند نمو   امام خميني  )465ص،  20ج،  امامصحيفه  (». . . برد

، طـلاق اگرچـه در دسـت مـرد اسـت          «درباره طلاق توسط حـاكم فرمـوده      . گنجداحكام ثانويه نمي  
 كـه   يجـاي  و در ،  مـصلحت مـسلمين را ديـد      ،  كه مصلحت اسلام را ديد    ي  تواند لكن فقيه درجاي    مي

ولايت فقيه بـراي شـما يـك هديـه          ،  ستهاين ولايت فقيه    . طلاق بدهد ،  شود به غيراز اين   ديد نمي 
مالكيـت را درعـين حـال كـه شـارع          « درباره تحديد مالكيـت فرمـوده      )10/407/صحيفه امام (. »الهي است 

همين مالكيت مشروع را محدود كند بـه يـك          . . تواندامر مي لكن ولي ،  مقدس محترم شمرده است   
 بنـابراين احكـام حكـومتي از منظـر     )481/ 10/صحيفه امام(. »مصادره بشوداز او  و با حكم فقيه     يحد معين 

، گيرد و نياز به شرايط احكام ثانويـه نـدارد كـه اضـطرار             امام خميني در قالب احكام اوليه انجام مي       
گيرد و ايـن    بلكه دولت اسلامي به لحاظ مصلحت عمومي تصميم مي        ،  تحقق يابد . . . ضرر و ،  حرج

  . باشدالاطاعه ميتصميمات لازم
  

  م حكومتيحجيت احكا
حـاكم اسـلامي نقـش      ،  با توجه به شرايط رهبري كه عدالت و فقاهت در راس آن قـرار دارد              

كند و بـه مقتـضاي تخـصص خـود براسـاس مقتـضيات زمـان و مكـان و                    كارشناس ديني را ايفا مي    
الاطاعه دهدكه اين دستورات مانند دستور هر متخصص ديگر لازم         در اجراي آن دستور مي     يآشناي
الرعايـه بـوده و عقـلا از آن         آن لازم ت كـه در هررشـته نظركارشـناس          اس ـ ين اصل عقلاي ـ  اي. است

دانند هرچنـد درظـاهر نـاگوار باشـد مثـل اينكـه پزشـك               كنند و آن را به نفع خود مي       سرپيچي نمي 
، همانگونـه كـه تـشخيص مـصلحت توسـط پزشـك          . دهـد بيماري را زير چاقوي جراحي قـرار مـي        

تـشخيص مـصالح و مفاسـد و حـصول اطمينـان      ،   دارد ينان حجيت عقلاي ـ  ازباب اطمي . . . مهندس و 
 أَيها الَّذِينَ آمنُوا أَطيِعوا اللَّه و أَطيِعوا       يا«آيه. اي جعل و ثبوت حكم آن كافي است       براي حاكم نيز بر   
  .  ارشاد به اين واقعيت است)59/ نسا(. »الْأمَرِ منِكْمُالرَّسولَ و أُوليِ

بـه عبـارت ديگـر علـت احكـام حكـومتي            . ومتي داير مدار وجود مصلحت اسـت      احكام حك 
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لذا وجود مصلحت يا مفسدت سبب ايجـاد حكـم ولايـي جديـدي              . وجود مصلحت يامفسده است   
احكـام  (. قواعد انتظامي مقرركند  ،  تواند ماليات وضع نمايد   شود؛ مثلا اگرحاكم مصلحت بداند مي     مي

  )312/ حكومتي و مصلحت
از روايـات نيـز حجيـت آن        ،  حكم عقل وسـيره عقـلا در حجيـت احكـام حكـومتي            علاوه بر   

حكومـت  ،  ولي در زمان غيبـت    ،  گرچه اين روايات در باره حكومت معصوم است       . شوداستفاده مي 
گيـرد و از آنهـا   ازايـن جهـت دوره غيبـت را نيـز در بـر مـي          ،  باشـد فقيه عادل به دستور معصوم مـي      

ق امـام   ح ـ،  پرسـيد ) ع(حمزه از امام صادق   ابي. آيد به دست مي   مشروعيت حكم حكومتي ولي فقيه    
. »حق امام برمردم اين است كه حرف اورا بشنوند و ازاو اطاعـت كننـد              : برمردم چيست؟ امام فرمود   

   )244ص ، 27ج، و بحار. 20ص، حكومت  اسلامي دراحاديث شيعه(
 شــركت نكننــد در مــورد ديگــر همــسايگان مــسجد را تهديــد كــرد اگــر در نمــاز جماعــت 

واضح است اين برخورد از موضع اختيارات حكومتي و با توجه به            . شان را آتش خواهد زد    هاي  خانه
وگرنـه تـرك يـك      ،  شرايط اجتماعي آن روز و برمبناي مصالح مورد نظر آن حضرت بـوده اسـت              

  )286ص ، 12ج ، وسايل الشيعه(. به خودي خود چنين عقوبت سنگيني را به دنبال ندارد، عمل مستحب
در برخي موارد بادر نظـر گـرفتن مـصالح جامعـه آزاديهـاي اجتمـاعي يـا اقتـصادي افـراد را                       

تـا اينكـه حكـيم متعهـد گرديـد در           ،  حـزام اجـازه تجـارت نـداد       مثلا به حكيم بن   . محدود مي كرد  
 و به افراد تنگدست مهلت دهـد ، معاملات اگر طرف مقابل پشيمان شد معامله او را اقاله و برهم زند     

  )592ص ، به نقل از دين و دولت درانديشه ديني. 208ص ، 2ج، الاصابه (. خود قانع باشدو به گرفتن حق

 ايـن . هـا را از شـكار حيوانـات بـاز دارد           اسد فرستاد تا آن     ضراربن ازور را به قبيله بني      )ص(پيامبر
.  جلـوگيري گرديـد    ولي با دستور حكومتي حضرت از آن      ،  هرچند اصالتا براي مردم ممنوع نبود     ،  كار

درجنگ خيبر از خـوردن گوشـت برخـي حيوانـات جلـوگيري و منـع       ) 592ص ، دين و دولت در انديشه دينـي  (
 در مـورد ديگـر مـردم        )390ص  ،  16ج،  وسـايل (. اختلال پيش نيايد  ،  نمود تا در نقل و انتقال نيروهاي جنگي       

  )593ص ، دين و دولت درانديشه ديني(.  كردمدينه را از عدم ارائه مجاني آب مازاد بر نياز آبياري خود نهي
، در زعامت سياسي رسول اكرم مواردي وجود دارد كه براي مجازات و كيفر فرد يـاگروهي               
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نـضير دسـتور داد     يا درجنگ بايهوديان بنـي    . العاصبن ابي مثل تبعيد حكم  . حكم صادر نموده است   
الي است كه ازقطع درختـان در جنـگ         اين درح . درختان خرماي آنهارا قطع و تنه آن را آتش زنند         

مـصلحت  ، ولي پيامبر براي ضربه زدن به منابع اقتصادي دشمن و مايوس كردن آنها      . نهي شده است  
    )387ص ، 6ج، و مجمع البيان. 43ص، 11ج، وسايل (. امت اسلامي را در چنين اقدامي ديد

ه عنـوان حكـم     شـود كـه ب ـ     مـشاهده مـي    )ص(خـدا حدود و ضوابطي فراوان در سـيره رسـول        
چنين دخالتها؛ درحيطه حفظ مـصالح عمـومي مـردم و           . متي و مقررات دولتي جعل شده است      حكو
محدوده اختيارات رئيس دولت اسلامي است و هيچيك از آنهـا دخالـت در زنـدگي اشـخاص                   در

  ) 594ص ، دين و دولت درانديشه ديني(. شودتلقي نمي

  
  نتيجه

فقيـه و اينكـه جامعـه        و مـشروعيت حكومـت ولـي       باتوجه به اصل ضرورت حكومت اسلامي     
داراي نيازهاي متغير است و به مقررات جديد نياز دارد و حاكم اسلامي كه داراي شـرايط رهبـري                   

 و  ه از تنگناهاي قانوني عبور نمايـد      است شايستگي و صلاحيت وضع مقررات جديد را دارد تاجامع         
 و اينكـه نظـام      )ع( و حـضرت علـي     )ص(ابا توجه به احكام حكومتي در زمان حكومت رسول خـد          

مشروعيت احكـام حكـومتي     ،  با ادله عقلي و نقلي كه ذكر شد       ،  ولايت فقيه نيز ادامه همان راه است      
باشـد و شـرط عـدالت و        گردد و براي جامعه اسـلامي لازم الاجـرا مـي          فقيه به خوبي روشن مي    ولي

  . سازد ميفقيه را منتفيفقاهت هرنوع شبهه خودكامگي و استبداد ولي
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